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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 باراني هم اً و احيان؟خوانند چگونه استى استسقاء كه ميمسئله صلا: سوال

باراني نيست بايد خوانده شود؟احتمال آيد؟ و آيا در جايي كه اصلاً نمي

به فين است به اتيان اين فريضه آن چه كه ما در شرع داريم تعبد مكل:استاد

اي كه درج شده در آن با رعايت موازين و همين كيفيت و به همان نحوه

 و اين يك حكم فقهي و تكليفي است كه بايد به اين مسئله غيرهمستحبات و 

پرداخته بشود و چه بسا در بعضي از اوقات ممكن است كه باران هم نيايد ولكن 

لاه استسقا را بيش ها اين مسئله صتكليف بر اتيان به صلاه استسقاء هست بعضي

 به شارع بدانند اين را به خودشان  را مرتبطمشروعيت و اولويت آناز آن كه 

استيحاش دارند كه يك وقتي نماز استسقا بخوانند و باران از اين گردانند لذا ميبر

خواندم در آن جا نوشته بود ميهايي كه  من يادم است در بعضي از نوشته،نيايد

آقايان بود كه فوت كردند البته مدتي است كه يعني وط به كه بعضي خاطرات مرب

 لذامردم هم نگران بودندو باران نيامد مدتها  بوديم و ييفوت كردند كه ما در جا

ها آمدند پيش ما و از ما درخواست كردند كه صلاه استسقا بخوانيم و ما بعضي

انيم و باران نيايد استنكاف كرديم و دليلش هم اين بود كه گفتم اگر ما نماز بخو

اين ضعف شيعه تلقي خواهد شد كه در جايي كه اكثرا اينها از اهالي سني مذهب 

يد يك فقيه نظرش هستند و شيعه بيايد نماز بخواند و بعد هم باران نيايد ببين

 است چه قدر بايد ما دور و پرت باشيم از مسئله كه نسبت به احكام چگونه

آيد يا ميكند به ما مربوط نيست كه مياستسقا شارع وقتي كه تكليف به صلاه 

آيد ديدگاه اهل معرفت و توحيد را در اين مورد بايد ببينيم كه اهل معرفت مين

بر آن  حالا صلاه استسقا ندد كه بگوينبينمي خودي  و استقلالي ن،اصلا از خود
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ه گويد شارع حكم كرده به استحباب صلاميشودميشود يا نمياستسقا مترتب 

قيم ما آيد به ما مربوط نيست مگر مي ن، تمام شد ما بايد بخوانيمالسلاماستسقا و 

و بعد كار دست دارد ببينيد اينها همه مسائلي است كه ريشه در نفس دين هستيم 

گردد به ميشود قضيه برميدهد يعني فقط مسئله به صلاه استسقا منتهي نمي

ي از فتاواي بسيار مهم و حياتي كه گردد به بعضمي قضيه بر،مسائل اجرايي

داند و براي اين كه كم نياورد از بعضي از مسائل ميشخص خود را متولي اسلام 

 جنابعالي نيستيد متولي يك نفر است و متولي اسلام بنده ،كندميمهم استنكاف 

تولي دين امام زمان است نه آن هم امام زمان است و غائب است تمام شد رفت م

مثال بنده و همه ما وسائط هستيم وسائلي هستيم به مقدار تقرب به آن  نه ابنده

 ولايت نداريم ولايت فقط مال او است ولايت بر  لكنمرتبه ما فقط آگاهي داريم

دين و ولايت بر شرع فقط اختصاص به صاحب الامر دارد و بس تمام ما به 

جا چه خبر است ميزان قرب به آن ساحت و به آن حريم اطلاع داريم كه در آن 

 عنوان وحدت و عينيت است و آن  خيلي اطلاع دارد اطلاعش اطلاع بهيك كسي

اين  باشد و مستنبط احكام از مبدأ باشد الهيشخصي است كه عارف باالله و ولي 

 و در تجلي وسيردر م وحدت، كه داردي وحدتوفرد طبعا به واسطه قرب

 از عالم ملاكات هست همان طور نشأ به واسطه اين وحدت آن چه را كه ممجلي

 بالاخره در تشخيص الا يا مصلحت در اظهار دارد يا ندارد ح ودهدميتشخيص 

 اينها به آن ميزان شكيكيهتعلي حسب مراتب الهها نحرفي نيست ولي برخي

 دارند و آن كسي كه دور باشد از مرحله و پرت باشد فتاواي خلاف ما اطرتبا

شود كه چه مسائلي هست و آن كسي كه ميكه مشاهده  چنان هددميأنزل االله 

 همين   باز اين مصون از خطا و اشتباه نيست ما فقطلينزديكتر باشد نزديكتر و

 فقط ،دهد به عنوان يك عالم دينمي كاري كه يك فرد انجام هستيم يعني فقط
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 نه، نه وكالتي دارد، نه ولايتي دارد، بس،دوم اطلاع ديگران استو اطلاع خود 

آيند مينديديد را كند يك دفتر آگهي روزنامه مي هيچي ندارد تبليغ وصايتي دارد

خواهيم مي يك مغازه زنگويند آقا فلان آگهي را براي ما در روزنامه بميپيش او 

خواهيم بخريم فرض كنيد كه فلان دستگاه را نياز داريم مييك مغازه بفروشيم 

دهد ميگويد آقا آگهي اين قدر پولش ميشخص فقط نشسته نه ارتباط دارد با آن 

آيد ديگر نه وكيل از طرف اوست نه ولي ميپس فردا هم در روزنامه آگهي در

 ما فقط  كارماندهد در همين مقدارمياست هيچي نيست نشسته در دفتر و آگهي 

دهيم به افراد كه ميهمين است كارمان اين است كه نشستيم در دفتر و آگهي 

 است حالا باران نيامد لعل اين كه امام زمان نخواهد الان در فلان جا مطلب اين

باران بيايد به ما چه ربطي دارد مگر ما در اين جا قيم دين هستيم مگر ولي دين 

هستيم ما چه جايگاهي بايد داشته باشيم در ارتباط با احكام همين جايگاه فقط 

 اين يك ىسعال و ىو الظرفيو هو علي حسب الاستعداد صرف اطلاع يافتن كما ه

 مسائل و دوم هم به واسطه آن طبعاً يكي به واسطه اطلاع برمسئله است كه 

انسان شود و اصلا مشخص است كه هر مقدار ميتهذيب و نورانيت پيدا 

 شما كه الان در اين و اماتواند برسد مي بيشتر باشد به آن ملاك بهتر اشمراقبه

 نماز بخوانم به عنوان يك عالم شيعه هستم و بعد گوييد من اگر بخواهمميجا 

اگر باران نيايد اين وهن شيعه است به تو چه مربوط است آيا خدا در وقتي كه 

داني كه بر صلاه تو استسقايي شود ميتشريع كرده گفته كه اگر در شأن خود ن

ي چه كس غير از امام زمان هيچكس نبايد بخواندنخوان بسيار اگر اين طور است 

 خدا كه نگفته اگر تو واجد ،بيند همه بايد بروند پي كارشانميدر شأن خود 

گويد آقا ما نيستيم يعني ميخواند ميشرايط هستي بخوان اگر نيستي نخوان آدم ن

حكم الهي در اين ظرف تشريع شده و گفته در اين جا مستحب است بخواند امام 
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 صلحا وهمين ائمه جماعات داريم در روايات كه جماعت و امام جماعت هم 

هستند همين افراد اتقيا هستند همين هايي كه بالاخره شيعه هستند با هزار خطا و 

اين بايد برود بخواند و نيت خودش را خالص كند و با اين ها هستند هميناشتباه 

دهم به من چه مربوط است مياي نيستم و تكليفم را انجام قصد برود كه من كاره

افتاد ميرتباط دارد اتفاقا خيلي قضاياي بود نظاير اين مسئله اتفاق به من چه ا

شود و مياستسقايي خوانده نماز افتاد كه يك ميحتي در زمان ائمه هم اتفاق 

 يكدفعه باران شروع اعتراض و شككردند به مي و مردم شروع آيدباران نمي

رحوم آقا سيد شد در زمان مميو قضيه اصلا از اين رو به آن رو شد مي

محمدتقي خوانساري ايشان رفتند و دو مرتبه نماز خواندند مستحب است آدم دو 

كردند و اين انگليسها كه اين جا بودند ميمرتبه برود و بخواند و بعد هم مسخره 

كردند ميكردند كه توپ و تانكها را آماده كرده بودند كه خيال ميخيال 

 بشود و گفتند كه آخر خواهد چهميآنهاليه خواهد تظاهرات بشود مردم بر عمي

خوانند بعد كه ميآيد اينها بلند شدند رفتند بيرون دارند نماز ميران ننماز هم با

ايشان برگشتند باران آمده بود به حدي كه نزديك بود سيل راه بيافتد در جايي كه 

ديگر اصلا شد در هيچ كجا وسط تابستان بود مييك لكه ابر هم در آسمان ديده ن

كه نماز باران  اين مسئله در فقه بايد مورد توجه قرار بگيردبودخيلي عجيب 

خواندن اين نماز باران اين شواهدي دارد و شواهدش در اين جا و آن جا است و 

بايد بر اين اساس خوانده بشود لذا در اين مواردي كه شما ذكر كرديد اين به 

توانيم جزو مي معنا اجتماعي است اصطلاح از بحث فقهي خارج است به يك

 نسبت اينگونه مسائلمسائل اخلاقي به حساب بياوريم و جزو به كراماتي مثلا از 

در اينجا عرض بنده است به اشخاص و ولي مطلب بالاتر است از حيطه كرامات 

كراماتي شخص اين است كه چرا ما قضيه را به نفس تكليف برنگردانيم حالا 
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ها بر اساس كرامت هم نبوده يعني در همين  از اين نماز بارانداشته البته خيلي

آيد بنده ميخوانند و باران ميافتد كه نماز ميكشورهاي سني گاهي خب اتفاق 

خودم يادم است يك سال كه من عمره مشرف بودم آن جا گفتند قحطي است و 

ز استسقا كه نماهمان  اتفاقا خود ما هم در رخواست شده بود كه افراد بخوانندد

در مسجدالحرام بود حاضر شديم بعد از يك روز يا دو روز كه اصلا براي خود 

آيد قضيه ميخوانيم نميآيد ما ميما عجيب بود اهل تسنن نماز بخوانند باران 

راه افتاده بود چه وضعي و خيلي مردم آب وچيست خيلي عجيب باران آمد 

زدند ميكردند بوقمياي ه هلهلهها چكردند يادم است در خيابانميشادي 

 التفات كرديد اينها مطالبي است خوانده بودندماشين ها كه باران آمده نماز باران 

دهد ما در كار خدا فضولي نبايد بكنيم و ما نبايد تصور كنيم ميكه خلاصه نشان 

كه محور عالم قرار گرفتيم اين مسئله است ما محوريت نداريم ما فقط يك آگاه 

tΒ$نده هستيم تمام شد و كن uρ’ n?tãÉΑθß™§�9 $#�ωÎ)à�≈ n= t7 ø9 $#ÚÎ7 ßϑ ø9 فقط همين  ∪⊇∋∩١#$

يا بالاتر از جايگويد ما آمديم ميين را اپيغمبرش است است خدا به آن كه 

 اگر ما نباشيم ديني وگوييم به وجود ما بستگي دارد ميگذاريم ميرسول خدا 

 يك بنده خدايي بود چندي پيش افتداتفاق ميت وجود ندارد اگر لذا گاهي اوقا

شنيده بودم نماز استسقا خوانده بود نيامده بود گفته بودند دوباره بخوان گفت بابا 

رويم يكي ديگر برودمييكدفعه رفتيم آبرويمان رفت ديگر ن

 يكدفعه آبرويمان رفت يعني چه اين نفس است كه ما دين را به خودمان 

βÎ)}‘Ïδ�ωÎ)y7÷ن ارتباطي به ما ندارد  دي،كنيمميمرتبط  çG t⊥ ÷G Ïù‘≅ ÅÒè?$pκ Í5tΒâ!$t±n@

54ذيل آيه ) 24(وره النورس-1
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”Ï‰ öκ sEuρtΒâ!$t±n@تو ارتباط وگويد دين به من ارتباط ميحضرت موسي )١ 

شوند يك ميگرديم همه خلق سامري ميرويم پاي كوه سينا و برميندارد ما 

از اول همه مردم سلمان  اين است كه مگر قرار بربشود شود ميتغيير و تبدل پيدا 

 تا آخر نه آقا پس اين امتحان ها براي چيست اين بالا و پايين ها براي باشند

 چيست تا مردم نبينند مواردي كه بتواند آن موارد برايچيست اين نوسانات 

قابليت اين را داشته باشد كه آنها را در آن مسيري كه هستند نگاه دارند پس از 

آيد اگر قرار باشد با فرستادن هر ميكافر و بين مؤمن آن جا حد فاصل كجا بين 

پيغمبري ظفر و نصر و غلبه همراه باشد پس ديگر ميزان براي ايمان و كفر از كجا 

كند فوت ميآيد پيش آن تا يك نگاه ميشود طرف تا ميبراي انسان حاصل 

ماند نه مي نه ابوسفيان ماند ديگرميماند كسي نمي كافري نديگرشود ميكند مي

حضرت ابراهيم خدا به د كه بود گويند تا به هر كسي نگاه كرميماند ميابوجهل 

فلان اين كنند گفت خدا نسل ميعلم غيب داد نگاه كرد دارند آن جا كار خلاف 

چاي ديگر و نگاه كرد وباره كنند را از دنيا بردار دميخلافدارند كه ها فلان شده

باز كرديم داري چشمانت را  چه خبر است بابا يكخورده  ندا آمد.ردنابودشان ك

هاي من همين هستند پس من توبه را براي  بندهبابايگيرميكل خلايق را از ما 

 نگاه ايچه گذاشتم استغفار را براي كه گذاشتم اگر اين طور است در هر خانه

ماند و حوضش خدا ميلي ماند عمياي ببرد هوا چون كم خانهآن را كند بايد مي

 ما اين همه داريم نگاه ي طاقت بياوريتوانميگويد چشمت را باز كرديم نمي

بندد حالا مسئله به اين ميكنند چشمهايشان را ميكنيم ملائكه ما دارند نگاه مي

اي است كه بخصوص براي يك فقيه در مقام اجتهاد اين قضيه قضيهاست كيفيت 

155قسمتي از آيه ) 7(سوره الاعراف -1
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 حالا اجتهاد براي خودش ءلي خطرناكتر در مقام افتاو خيلي خطرناكتر و خي

 بايد مواظب باشد بر اين كه اين نه تنها ء براي بقيه است در مقام افتاءاست افتا

 ودين ربطي به او ندارد به اندازه سر سوزني ارتباط به او ندارد همه آنها دربست

به ما اط صد درصد مربوط به صاحب العصر است والسلام يك سر سوزني ارتب

ندارد و بايد در مقام اجتهاد اين را داشته باشد كه اي امام زمان اين كه الان من 

 ببينم بيايمبينم به خاطر اين كه خودت گفتي مياين مرجع را و دارم اين مدرك 

شود با اين ديد بايد مدارك و ميوالا من نفهمم من جاهلم من هيچي سرم ن

كند و يا عين يا نزديك به آن ميآن هم لطف  نگاه كرد آن وقت جعنسبت به مرا

آورد كه بگويد كه ميكند ديگر سر از آن جا درنميچه كه مورد نظر او است القاء 

وقتي كه دخترها بروند در دانشگاه براي اين كه ديگران نروند عيب ندارد 

حجابشان را بردارند دست شما درد نكند عجب يعني هماني كه خود استعمار 

خواهد ميخواهد ما با دست خودمان آن كه كفر مي هماني كه كفر خوهدمي

خواهد كه بي حجابي ميخواهد همان را ميدهيم آن هم همان را ميداريم انجام 

تك نواميس باشد يعني الان اگر ي باشد و در به دري باشد هبند و بارو بيباشد 

مسلمان و د اي دختران دامي امام زمان فتوا حضور داشتامام زمان عليه السلام 

 چادرهايتان را برداريد خلاص راحت بشويد كه ديگر باكي  همهشيعه در تركيه

روند به اصطلاح فردا هم ميبر شما نيست زيرا اگر شما نرويد آن جا كسان ديگر 

كنند ميگويند كه شلوارهايتان را بكنيد اگر نكنيد كسان ديگر ميبه همين ملاك 

ا بكنيد ملاك اين است ديگر ملاك اين است كه ديگران پس شما زودتر از آنه

شود مثل ديگران همين را به اصطلاح  اينها به خاطر چيست همه اينها ميخودش 

به خاطر دور بودن از ولايت است همه اينها به خاطر اين است كه اين مشكل و 

اين معظل حل نشده اين معظل ما در اين جا فقط صرف آگاهي را بايد داشته
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مسئله اتفاقا يك باشيم و به طور كلي وقتي كه بخصوص در مباني فقهيه مسئله 

است كه من اين مطلب را اگر خدا توفيق بدهد البته به دنبالش هستم نه اين ميمه

كه وعده سر خرمن نيست نبوده و خودم پيگير هستم مطالبي كه به طور كلي تا 

ه مباحث فقهي و اين يك شده چه در كليه مباحث نظري چميبه حال مطرح 

چيزي است كه به نظر من جايش در فقه ما و در فلسفه ما خالي است و او اين 

است كه مسائل فقهي ما فقط يك مسائل و روند خاص خودش را دارد كه يك 

 رجال و آيات باشد سنت باشد روايات باشد چهسري فرض كنيد مداركي هست 

شخص از يك نقطه به نقطه ديگر و امثال ذلك كه اين يك روندي دارد كه 

رسد گاهي اوقات نتيجه ميرسد و طبعا در اين سير گاهي اوقات به نتيجه مي

ن طور است  هميشود همين طور در مسائل فلسفي همميخلاف براي او حاصل 

كند و نسبت به مطالب فلسفي مييك سري مسائلي كه فقط در جنبه فلسفه بحث 

كند ميآيد جلو و مطالب را به اصطلاح دسته بندي ميخشك و دو دو تا چهار تا 

خب اين البته روشي بوده كه تا به حال بر اين اساس بوده ما نسبت به مسائل 

ديگر يك همچنين مسئله اي هم داريم يكي از مسائلي كه از مدتها مورد نظر من 

د خواستم اعمال كنم اگر خدا بخواهميبود و اين را نسبت به مسائل فلسفي من 

كم بشود ما به اين قضيه بپردازيم البته  ما شايد يك مقداري كه از حجم اشتغالات 

و اگر خدا بخواهد ديگر و او اين است كه مسائل فلسفي همراه با ساير جهات 

آن حقايق خارجي نفس الامري چه در مسائل تكويني يا مسائل تشريعي و امثال 

او بايد  اين مسائل مطرح باشد يك ذلك مورد بررسي قرار بگيرد يعني همراه با 

خواهد بررسي كند بدون اطلاع ميفيلسوفي كه  نسبت به مسئله علت و معلول 

تواند اين مسئله را بررسي كند يعني اگر يك مي و خوارق عادات نءبر اعجاز انبيا

فعليت و شخصي بيايد و مسئله عليت را فقط از يك دريچه يا در مقام استعداد 
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در حركت جوهري و اينها كه در آن جا صحبت شد  حالا صوصهمين طور بخ

تواند فقط و فقط بر اساس مشاهدات ميو اينها اگر بخواهد انسان بررسي كند ن

هايي كه اتفاق  زيرا پديده المجموععينيه روزمره خودش نگاه كند من حيث 

 كه الان بينيمميافتد فقط منحصر در يك مجرا نيست يكي از آنها را ما داريم مي

رود بالا مي يك نهال بوده دكارميشود فرض كنيد كه باغبان مياين درخت سبز 

اين يكي از آنها است هزاران هزار پديده داريم كه اين پديده ها از ديدگان ما 

غائب است و پديده خارج است و مگر مباني فلسفي ما نبايد بر اساس حقايق و 

ه طباطبايي در مسئله عليت به اين نقطه عينيت تكويني خارجي باشد وقتي علام

رسد كه در مسئله عليت فقط برداشت زمان هست ولي نفس آن حقايق مي

صول به آن فعليت  از تبدل جوهر به جوهر ديگري تا وعرضيه كه عبارت است

رسد از همين برداشتي كه نسبت ميرسد از كجا ميبايد باشد وقتي به اين نتيجه 

خواهد در ميكند و اين وقايع خارجيه را ميد انسان پيدا به وقايع خارجيه دار

خواهد به اين ميي وقتي كه انسان از ديدگاه ديگريماوراء طبيعه تسري بدهد ول

كند يا خود آن ميكند يا خودش تجربه ميقضيه نگاه بكند و خودش مشاهده 

ودش كند اين كه خميخواهد نظريه بدهد تجربه اين مسئله را ميشخصي كه 

كند و ميبيايد يك خا رق عادتي از او سربزند يا اين كه نه خودش مشاهده 

رسد كه ميكند و به كنه مطلب ميفهمد و يا اين كه از او سوال ميمطلب را 

قضيه اين طور نيست اصلا تبدل جوهر به جوهري نيست تبدل يك جوهر به 

بيفتد آن وقت از اين تواند مي اين دو فاصلي ن ديگرجوهر ديگر است همين بين

برد به اين كه در تحقق اعيان خارجي نياز به حصول جواهر متدرجه ميجا پي 

الحصول نيست براي رسيدن به يك فعليت و به يك حصول فعل زمين تا آسمان 

وقتيشود ميكند خب اين از كجا پيدا مييك مرتبه يك نظريه فلسفي تغيير پيدا 
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و را هم ببينببين نه اين كه اين را تنها ببيني اين بيني اين را هم ميكه اين را 

 امام برقماشكند به صورت اسد ميامام رضا عليه السلام كه اشاره موارد ديگر را 

كند سلسله عرضيه را عرضيه كجا ميطيآيد سلسله طوليه را ميكند ميرضا چه 

 رضا اي نيست هيچي نيست اگر به امامبود خاكي نيست صورتي نيست مسئله

بگويد اين صورت را تو چيز كردي حضرت بالاخره شاعر هست نسبت به فعلي 

دهد يا نه نعوذباالله شاعر است خودش شاعر براين است كه اين اراده ميكه انجام 

او اولا به چه تعلق گرفته و ثانيا به چه و هلم جرا اگر از حضرت سوال بكني من 

گويد من ميهم بكنيد حضرت دهم اگر سوال ميدارم از طرف حضرت جواب 

يك اراده بيشتر نكردم اين صورت را تبديل به عينيت كردم تمام شد 

آن هم سير تكويني است نسبت به بشير: تلميذ

سير و اين هم يك سيرخب آن يكي : استاد

خواهد ارائه كند قاعده كلي مي:تلميذ

ضرت عيسي آيد قضيه حميخواست قاعده كلي ارائه بكند نمياگر : استاد

�χرا بگويد Î)Ÿ≅ sVtΒ4|¤ŠÏãy‰ΖÏã«!$#È≅ sVyϑ x.tΠyŠ# uكجايش قاعده كلي است )١

آيد اين قضيه را ميخواهد خرق قاعده كلي كند يا در قضيه آدم كه نمياتفاقا 

*sŒÎ#مطرح بكند sù… çµçF÷ƒ§θy™àM ÷‚x� tΡuρÏµŠÏùÏΒÇrρ•‘(#θãès) sù…çµs9tÏ‰ Éf≈ y™٢∩⊄∪

خواهد بگويد ميچه آنجا : ذتلمي

سير حركت نفس از عالم جمادي به سمت عالم انساني اين را : استاد

ميخواهد در اين جا بيان بكند كه اين نفس قدرت و قابليت اين را دارد كه از يك 

59آيه ) 3(سوره آل عمران-1

29آيه ) 15(رسوره الحج-2
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وجود غير متحرك به حيات حيواني متبدل بشود كم كم تا برسد به اين به آن 

مرتبه انساني

اي نبودهقهنفس ناط: تلميذ

نفس ناطقه نطفه بوده نفس ناطقه همان نطفه است كه در سير به اين : استاد

رسد صحبت ما در همين روزها در اين بود ديگر كه وقتي شما مسئله ميجا 

زمان را برداريد تمام اين حقايق خارجيه به صورت يك امر ثابت در اين جا 

حبت كنيم آن امر ثابت ا ز كجا درخواهد آمد هماني كه قرار است راجع به آن ص

 همان امر ثابت از يك حقيقتي كه در طول اين سير نهايتش او گيردمينشأت 

بينيم بعد بايد منتظر بشويم ميبينيم ما قدم اول را مياست ولي ما آن نهايت را ن

tΡ$براي قدم دوم علقه بعد منتظر بشويم براي مضغه ثم همين طور  öθ|¡s3sùzΟ≈ sàÏèø9 $#

$Vϑ øtm:¢ΟèOçµ≈ tΡ ù' t±Σ r&$̧) ù= yzt� yz# u4اين براي ديدن اينها بايد به انتظار بنشينيم حالا در ١

خدا ، خود نفس الامر هم اين مسئله معدوم است يا اين كه اين مسئله محقق است

خواهد اين را در اين جا بفرمايد آن حقيقت ثابت نفس الامري چطور در بستر مي

كند اين يك مسئله است ميتر اعيان خارجيه مراتبي را طي زمان و مكان و در بس

از آن طرف اراده او هم نسبت به مسئله ديگري هست آن نسبت به امر اين امر 

گيرد به اين مسئله متدرج الحصول در بستر زمان يك مطلبي هم بالاتر از ميتعلق 

yϑ$!اين است كه  ¯Ρ Î)ÿ… çνã�øΒ r&!# sŒÎ)yŠ# u‘ r&$º↔ø‹ x©βr&tΑθà) tƒ… çµs9ä.ãβθä3uŠsù∩∇⊄∪2وقتي امر

 كن تكوينيه اين كن تكوينيه آن يكون تكوينيه را به دنبال دارد دهتعلق بگيرد به ما

14قسمتي از آيه ) 23(سوره المومنون -1

82آيه ) 36(سوره يس -2
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بدون اين كه اين مقدمه طي بشود هر دو يك اراده است يك اراده اراده از تبدل 

يك صورت به صورت ديگر بدون فاصله صورت ديگر يك اراده از تبدل يك 

ورت به صورت ديگر با طي آلاف من الصور العينيه و صور الخارجيه هر دو ص

يكي است هر دو يك مسئله است اتفاقا اين مسئله براي اين مطرح شد تا انسان 

≅¨اراده و قدرت مشيت خدا را در يك طريق نداند  ä.BΘöθtƒuθèδ’ Îû5βù' x©١∩⊄∪

ست فردا به نحوه ديگر است و يعني في كل دور هو في شأن امروز به اين نحو ا

بيايد اين ر طي اين مطالب فلسفي داين معجزه امام هم هر دو در واقع يكي است 

 كه در اين مسئله دارم طرحيواقعه بيايد اين مسئله تجرد و اينها بيايد لذا من يك 

كنم اگر يك قدري از مسائل يكخورده تخفيف پيدا بكند همين مسئله ميعرض 

داريم در اين جا خلاصه به يك شكل ديگري به طور كلي اي كه در دست 

 سال 1400شود اصلا غير از آن چه كه در اين ميفلسفه و عرفان نظري مطرح 

مطرح بوده يعني يك فلسفه عيني يك فلسفه ملموس كه انسان اين فلسفه و 

 را با وجود خودش حس كند يعني مشهودش بشود و وجداني او بشود بانيم

اشد كه مسائل خشك و جامد چه در عرفان نظري چه در عرفان صرفا اين نب

منتهي خب در مسئله عرفان نظري بايد به مباني و مدارك و مراتبي مراجعه كرد

شود در آن جا تمسك كرد آن ميمفتوح و معلوم هستند و به هر چيزي نآنها كه 

احث رود در مبميشود چون ميشود و دقيقتر مياش مشكلتر يك قدري قضيه

 و اما مطلب ديگري داردشهود و كشف و اينها كه ملاحظات خاص خودش را 

 كم كم همين طور پيش آمد اين بود كه نسبت به وكه قبلا مورد نظر من بود 

 يك وكه يك مرجعي وقتي قضيه همين است يعني فرض كنيد فقه هم مسائل 

29آيه ) 55(سوره الرحمن -1
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قط صرفا آن خواهد بررسي بكند نبايد فميمجتهدي  نسبت به يك مسئله فقهي 

روايت را ببينيد يا صرفا يك مبناي اصولي را مد نظر قرار بدهد يا صرفا فرض 

 بايد حقيقت اين مبناي تكليفيه ملاكش براي اين مجتهد بلكهكنيد كه آيه اي را 

روشن بشود مناطش بايد براي او مشخص بشود و بعد با آن ملاك بتواند نسبت 

د ولي لازمه آن اين است كه به جوانب و  اجتهاد بكن،به يك مطلبي فتوا بدهد

ش خالي بود يعني جاي اين قضيه اينها بتواند اطلاع داشته باشد اين مطلب جاي

تواند دريابد مسائل مختلفي انسان مي را خالي است كه چطور انسان اين مسئله

 اين طور حكم كرد در تواند ببيند فلان شخص در فلان جا با اين كه عالم بودمي

 ديگري همين مسائل شخصيه اي كه ما در روايات داريم همين طورفلان قضيه 

كنيم اينها همه به ميبسياري از مواردي كه فرض بكنيد كه ما در اخبار مشاهده 

گردد كه ما فقط صرفا يك ظهوري را ميگردد يعني به اين جا برميهمين قضيه بر

خواهيم ميبينيم و بعد او را مي را داريم اي مسئلهبينيم يك قضيه وميداريم 

گسترش بدهيم و از او حكم كلي استنباط كنيم در حالتي كه اگر اطلاع داشته 

كنند و مي مرحوم آقا اينها مطالب مختلفي نقل مثلافرادي از بزرگان مانند باشيم 

ت است چه بسا متضاد همه اينها براي چيست گيرم بر اين كه اينها همه درس

يعني واقعا اين منقول صحيح بوده ولي صحبت در اين است نيست توجهي به 

فضاي موجود نداشتند و با روحيات ايشان آشنايي نداشتند و با خصوصياتشان 

گويند كه ما ميدهند به همه افراد ميآيند اين مسئله را سرايت مي نداشتند آگاهي

صاحب خانه گفتند شما فلان كار با آقا در فلان مجلس شركت كرديم ايشان به 

در كنيد شما اشكال ندارد سوال كرد ايشان گفتند كه نخير هيچ اشكالي ندارد 

گويند نه نبايد انجام بدهيد ميشود مي همين قضيه سوال حاليكه در جاي ديگر

چرا از ديگريتناقض است در حالتي كه در اين گونه مطالب بنده خودم بودم 
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ديدم الان اين موضوع موضوعي ميدم در بسياري موارد بگويم بنده خودم بو

است كه شرايطي كه در آن شرايط اين مسئله قرار دارد آن شرايط اقتضاي اين 

كند اگر ما هم يك همچنين اشرافي داشتم در يك همچنين شرايطي ميمسئله را 

 جايي براي و اين مطالب محل رسيدن بهكرديم ميميما هم همچنين حك

ن در جلد دوم اسرار ملكوت هست كه آيا  تأمل دارد من در افق وحي صحبت و

ه خودم بودم در زمستان و راجع به وقف آن قضيه رفتن آن عالم را در مشهد ك

ايشان وال كرد و كه وارد در حرم شد سخيرات خان هاي مساجد و مدرسه

ين مكان براي جواب دادند كه وقتي كه زوار امام رضا احتياج به مكان دارند بايد ا

مكان كه نداريم فرض كنيد كه توسعه در مكان پيدا بشود الطيآنها حاصل بشود 

نش را بردارد اين مدرسه يك پانصد متر جايش را  عوض كند يك زلزله بيايد زمي

ديگري جايگزينش بشود اين را كه نداريم مدرسه ببرد آن جا يك زمين

هم طرف  آن  از در مضيقه هستند وسرجايش است و الان زوار امام عليه السلام

گويد آقا وقف است حرام است مي مجتهد عادي در اينحالمسئله وقف باشد 

گفت كه آقايان نماز مي زيارت امام رضا مستحب است يك كسي بود چرا كه

جمعه واجب است زيارت امام مستحب است يعني زيارت امام نرويد در يك 

گفت زيارت امام مستحب ميهاي جنوب گفت شهرميشهري يكي از اين شهرها 

اجب است بلند شويد بياييد نماز يكي هم مسائل را اين طوري است ولي نماز و

كند در حالتي كه آن كسي كه به حاق دين رسيده باشد امام را اصل ميبيان 

و زكات و حج و جهاد و وقف وروزه و داند امام رضا اصل است نماز مي

 بايد نماز شكل خودش را بر اين محوريتضا است خمس فرع است اصل امام ر

پيدا كند حج شكل خودش را پيدا كند زكات بايد پيدا بكند نماز بايد پيدا بكند 

صوم بايد پيدا بكند همه اينها بر محوريت امام رضا و امام زمان است كه بايد 



71115مجلس / اسفار

وقتي همه شدشوند ميعات وفرو بقيه شود مياصل پيدا بكند آن جايگاه خود 

فروعات فرع مترتب بر اصل است اگر اصل در يك جا براي او يك حكم خاص 

فهمد اين مياين را آن دارد يك فقيه واقعي شود ببينيد ميهم متأترپيش آمد فرع 

 تبدل الوقف حرمگويد اين فقط كتاب لمعه را باز كرده باب الوقف يميدارد چه 

ين همين را فقط خوانده ديگر في غير الوقف الشخصي من موقع الي موقع ابدا ا

 است گونه وقف دو داندمي آيد نه ميهيچ چيزي نخوانده نه از امام رضا سردر 

يك وقف عام داريم يك وقف خاص داريم در وقف خاص تبدل جايز است در 

وقف عام جايز نيست همين خشك و جامد آمدند جلو و بعد هم از آن طرف 

پيغمبر فرمودند كه پاره تن من در طوس است بيند روايت داريم ميكند مينگاه 

دهند ميشود يا ثواب چيز ميهر كسي او را زيارت بكند بهشت بر او واجب 

دهد مينگفته است كه واجب است گفته هر كسي زيارت كند خدا به او ثواب 

زيارت امام رضا عليه ، شودميحرام پس اين مستحب است آن تصرف در وقف 

تواند با واجب در اين صورت تقابل بكند ميمستحب ن و بشود مستحميالسلام 

معناي كنار زدن يعني چه نه زند ميآيد و زيارت امام رضا را كنار ميپس وقف 

اين كه معنايش اين است كه زيارت به طور كلي نيست يعني آن فضايي را كه 

ه قرار كند زوار در مضيقميبايد براي التجاء و رجوع مردم است آن فضا را سلب 

گيرند واقعا اگر فرض كنيد كه در الان اگر وضعيت ميگيرند در ناراحتي قرار مي

 ارتباطات اصلا مگر رفتيم با اينميها مثل همان وضعيت زمان شاه بود كه ما حرم

توانستند بيايند و بروند آن ميامكان بود چطور از آن درون مسجد گوهرشاد مردم 

رفتيم اين ميرفتيم وسايلي نبود با چه فشاري ما يمموقع كه اصلا وسايل كه ما 

كرديم مگر امكان داشت با آن امكنه و با آن ميفاصله بين دو صحن را طي 

طرقات و با آن فضا اين جمعيت از ايران از سعودي از كشورهاي خارج اينها 
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سي همه براي زيارت امام رضا بيايند و بتوانند بروند و در فشار قرار نگيرند چه ك

گفته بايد در فشار قرار بگيرند زائر بايد بهترين امكانات را براي زائر امام رضا 

قرار داد بايد جا داد مجاني بايد به زائر امام رضا جا داد مجاني بايد غذا داد اينها 

بر عهده حكومت اسلام است كه زائر ائمه را اين طور تجليل كند امام رضا كم 

 زوار است اينها براي براي كيست برايارد اينها همه  پول دتا بخواهيپول ندارد 

آيند بايد حكومت زوار ائمه را اسكان بدهد بايد غذا بدهد ميآن كساني است كه 

خواهد ميبايد بهداشت آنها را انجام بدهد حالا مسافرتهاي ديگر خب طرف 

واهد خميخواهد برود بكند به جهنم ولي براي كسي كه ميبرود تايلند هر غلطي 

خواهد به زيارت امام حسين برود كسي كه ميبه زيارت امام رضا برود كسي كه 

كند ميكند خيلي فرق ميارت مكه و مدينه برود مسئله فرق خواهد به زيمي

گويم متوجه هستيد حاكم اسلام بايد براي اين ها ايجاد ميفهميد چه دارم مي

 بايد در صدد احياء و تعظيم شعائر  كند نه اين كه بيشتر از آنها پول بگيردهرفا

ولايت قرار بگيرند چون همه هستي ما صاحب الزمان است و مظاهري كه در اين 

ولايت قرار گرفته در بقاء ارض قرار گرفته يك مقداريش در عراق يك مقداريش 

اي كه هست در اين امكنهدر آن جا امام رضا عليه السلام حضرت معصومه ساير 

فرمايند من زار عبدالعظيم كمن زار ميظيم حسني كه حضرت عبدالعجا حضرت 

 از معصوم آمده اين مسئله شوخي نيست قضيه وكربلا ببينيد از امام بالحسين 

اينها چيزهايي ا ست كه بر عهده حكومت اسلام است اين كه بيايد و اينها را 

امكانات رشد بدهد و ترويج بدهد و مسئله ولايت را در نفوس زنده كند بهترين 

را بايد در اختيار زوار امام رضا قرار داد بليط هواپيماي مشهد بايد از همه 

هاي بليطخواهي اضافه كنيميهواپيماها كمتر باشد تا  افراد بروند آن جا 

 امام رضا برايخواهي اضافه كن مي را هر چه بي بند وباريهاهاي خارج مسافرت
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 بايد باري مشهد قرار داد بهترين اتوبوسها را را بايد كم كرد از بهترين قطارها را

 را بگذارند آن جا و آن هم اصفهان خراببايد براي آن جا قرار داد نه اتوبوسهاي 

كند و اگر ميدانم فرض بكنيد كه چيز را ببينيد ديدگاه چقدر تغيير ميو شيراز و ن

كند ميفرق براي فقيه اين ديدگاه حاصل بشود آن وقت در همه استنباطات ديگر 

هاي ديگر فقط اختصاصي به مدرسه خيرات خانه و فرض كنيد كه توسعه صحن

ماند در همان زمان سابق يادم است وقتي كه ميامام رضا عليه السلام ديگر ن.. و 

 كردند يكدفعه او اعتراضكرد بسياري از افراد بر ميوليان آمده بود و تخريب 

وقفها را و ا وليان آمده تخريب كرده خانهآمدند پيش مرحوم آقا و گفتند كه آق

 ايشان فرمودند پس چطوري بايد اين صحن و سراي امام رضا وسعت پيدا كند را

شود بيايد زمين اضافه بشود همين بايد بشود ديگر بله حالا به مياز آسمان كه ن

دادند خب حالا اگر ميهم فحش خاطر اين كه چون وابسته به دستگاه بود به او 

ا در اين زمان باشيم همين كار را نبايد انجام بدهيم بايد نفس اين كار را انجام م

توسعه پيدا گونه  نكنيم چكار كنيم پس چه توسعه اي پيدا بكند پس چ ازبدهيم

كه .. كند اين هم يك مسئله است ديگر مسائل اجتماعي و اينها كه ديگر مي

 به طور پراكنده مطرح شده من اي است كهبايستي انجام بشود اين قضيه قضيه

چون يك همچنين طرحي را دارم كه در خلاصه در صلاه جمعه مرحوم آقا 

 لذا حواشي استم اين قضيه در آن جا اعمال كنم ايشان بود نخومربوط بهبالاخره 

 فقط صرفا حواشي فقهيه است البته در لابه لاي آن هم اگر زدمكه در آن جا 

 چيزها مطرح شده كه امام جمعه بايد چه بگويد و چه ببينيد مسائل مربوط به آن

مسائلي را مطرح كند در مسائل اخلاقي چه بايد بگويد آن جا يك مطالبي را ما 

خلاصه گفتيم كه بايد مستقل باشد و از خودش بايد چيز كند نبايد كسي بر او 

و تحميل كند مطلبي را نبايد بر او تحميل كرد بايد خودش از روي فهم خودش 



71118مجلس / اسفار

داند صلاح افراد و مياز روي اطلاع خودش بايستي كه آن چه را كه صلاح 

طالبي را داند بايد بيايد آنها را بيان كند مميجامعه و صلاح ابقاء حكومت اسلام 

ولي باز خيلي جاي صحبت داشت كه آنها را من حالا گذاشتم براي عرض كردم 

 تقليد مرحوم آقا كه در هاد وجتااين نكته را كه در بعد اگر خدا توفيق بدهد 

كنيم اين مسئله البته اين جا هم جايش خيلي زياد است ميدست داريم اعمال 

تا خدا كي به ما اين توفيق را بدهد كه بتوانيم چون واقعا انشاء االله منتهي حالا 

اين خيلي فكر مرا گرفته اين مسئله اجتهاد و تقليد با توجه به ساير كارهاي ديگر 

كيفيت سير در ل ديگر همين طور مانده و حالا ديگر اگر خدا بخواهد و مسائ

استنباط و اجتهاد يك تكاني شايد بدهد و از نقطه نظر كيفيت اطلاع مجتهد بر 

 باشد و خروجيش  كجا وارد شود وروديشكجامباني و ورود در مطلب كه از 

و يك حكايت كجا باشد اين خيلي تأثير دارد يكدفعه ممكن است بيان يك قضيه 

مجتهد در مقام استنباط اين را تيجه را چيز ديگري براي آن به طور كلي اصلا ن

رده حساب و خ يكبي در و پيكر نخواهاد شدكند و بعد هم ديگر ميحاصل 

كند ميكتاب پيدا 

: تلميذ

 مرهونه باوقاتها و تكاليف كه خود همين استنباط يكي از مورالا: استاد

 هست ما كه خصشمرهون به استعداد و اطلاع خودهمين است اين هم 

گوييم در قدر امكان نسبت به آن حقايق و ميگوييم كه معصوم هستيم ما مين

 ما ه استحوادثي كه در بيان اين تكليف از ناحيه امام عليه السلام دخيل بود

م خواهيم بگوييم و اما اين كه در نفس ملكوتي امااطلاع پيدا بكنيم ما اين را مي

گذشته ما كه خبر نداريم امام براي چه اين مطلب را فرمودند ميعليه السلام چه 

و چه علتي داشته كه در اين جا اين حكم را كردند به آن ميزاني كه فرد بتواند 
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.بگويدد نبايد  اطمينان پيدا نشگر ا. بكند و براي او اطمينان پيدا بشودااطلاع پيد

گفته كه هر شخصي كه وسايل باز چه كسي؟مگر مجبور است استنباط كند

 انسان اطمينان در صورتي است كه تمام اينها ؟كند بيايد به مردم فتوا بدهدمي

قلبي پيدا بكند براي اين كه اين  حكم و نتيجه اي كه به او رسيده نتيجه موافق با 

آن مكنون امام بوده حالا بر حسب آن فهم خودش و سير وجودي خودش لعل 

رأيش تغيير پيدا كند اين  تغيير كند و بعد با گذشت زمان ن مسئلهاين كه بعدا اي

همه اختلاف در فتاوا كه است براي چيست

آنها كه اين قاعده را قبول ندارد: تلميذ

ما هم همين طور ما هم بر حسب همين است اگر ما بر همه امور : استاد

وضع فعلي و با اطلاع داشتيم ديگر حكم لايتغير خواهد بود ولي نه مجتهد با 

شرايط فعلي و با نقائص فعلي اين چه روشي است آيا روشي است كه تا به حال 

گويم كه اين صد درصد ميبوده يا اين روش است اين روش أقرب است من ن

 است اين چيزي است كه نبوده تا به حال گويم اين أقرب به واقعمي است منطبق

 فرض بكنيد كه تتا آخر دياارت يعني در كتب فقهي از اول فقط از كتاب طه

كند حالا چه ميكند و بعد هم استدلال ميكند فتوا را نقل مياين حكم را نقل 

خواهد باشد خلاف باشد امام مي لمعه باشد هر چه ، جواهر باشد،شرايع باشد

گفته و به اصطلاح مسئله اين است فقط نفس مي فلاني اين را فرمودنداين را 

شود ميشود يا نميشود حالا يا روايات متضاد نقل مي گفته تكليف و نفس حكم

آيد ايشان نقل ميآورد گزينشي ميفرض كنيد كه در جواهر همه را هم تازه را ن

بينيد كه ديگر چطوري ميبا آن كيفيت خيلي ناقصي كه خودتان  بعد هم كندمي

گويد ميشود در همان جايي كه جاي عمق دادن است يكدفعه ميوارد مسئله 

رود و با يك تشكيكي قضيه ختم ميكند و ميواالله العالم و نميدانم مسئله را تمام 
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شود ولي اگر قرار باشد بر اين كه فرض بكنيد كه يك باب الطهاره يك فقيهي مي

آيد ميبلكهآيد نقل بكند ميبخواهد بنويسيد ديگر در آن جا فقط يك روايت ن

 خيلي مسائلي هست كه كهكه راجع به او آمده  و كيفيتش و آن چه اروضعيت طه

در همان طهارت و كسب طهارت و نظري كه امام عليه السلام دارد نسبت به 

ها طهارت موارد مختلف كيفيت انفعال شيء قليل باشد غيرقليل باشد از مايع

 بيافتد همه مايع فضلهباشد كيفيت ميعان فرض كنيد كه اگر مايعي باشد يك 

شود ميزان ميعان بايد چقدر ميا فقط يك محدوده خاص نجس شود يمينجس 

فقط است كه چيز نيست يعني قابل تسري است اينها همه چيزهايي باشد آيا 

است كه ميفرض كنيد كه طهارت چيزهاي ديگر كه حالا خيلي چيزهاي مه

انسان با توجه به برداشت امام از مسائل مختلف در باب طهارت به دست بياورد 

فرمايد منظور از قليل بودن چيست مينظور از انفعال چيست اين كه حضرت كه م

منظور از ميعان چيست ميزان غلظت ميعان اين به چه نحو است اينها همه 

چيزهايي است كه يكدفعه ممكن است براي انسان يا خلاف آن چه كه تا به حال 

ند بسته به اين ماميمطرح بوده براي انسان حاصل كند مسئله را و اين به چه 

ها مطالب خودش كيفيت برخورد ماند كه انسان نسبت به قضايا حوادث پديدهمي

به چه نحو و به چه كيفيت است مسئله است فرض با اين گونه مطالب بزرگان 

ست و برنج هم نجس آب نجس اگويند ميكنيد كه الان يك فضله بيافتد همه 

 شده رفته در حالي كه اين طور همه سرايت كرده و تمامدر است و چون اين 

نيست قضيه فقط در يك محدوده خاص خودش را دارد بقيه به اصطلاح پاك 

به دست آوردن اين مسئله گاهي اوقات انسان ممكن است خودش از حالا است 

 برسد تجربيات شخصي خودش با افراد برسد ائجييك مسائل شخصي به يك نت

ه پس آن را كه فرض كنيد كه در دهد كميبه اين مسئله و اين آن وقت نشان 
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ه استز ديگري بوديروايات هست كه اگر دارد كه همه نجس است پس يك چ

كنيم نبوده آن يك ضرباني داشته يك ميعين اين كه ما الان داريم مشاهده 

انتشاري داشته چيز خاصي نبوده اين بينش و انبساط فكر به واسطه يك اشرافي 

 اشراف ملزوم اطلاع بر حوادث و قضايايي است كه در آيد كه اينميبه وجود 

.تواند قرار بگيردميارتباط با اين مطلب 

اين ديگر فرق كلام است: تلميذ

نه نه نه عين كلام امام است كلام امام در اين زمينه بوده ما كلام امام : استاد

را نفهميديم

كنيد نميى الاطلاق با وجود مقدمات حكمت را شما جارياصال: تلميذ

 در آن جا فرض كنيد كه كهاصالت الاطلاق خود مقدمات حكمتي : استاد

گوييم در آن جا ميعدم البيان ما در صورت عدم البيان است يكي اين است ديگر 

بيان است منتهي بيان از ديدگاه شما مخفي است وقتي كه در يك مسئله امام عليه 

دهند كه به اين كيفيت ميدستور السلام در قضيه علي بن يقطين حضرت به او 

افراد ديگر باشند كنيد ميعمل كن اين در اين جا چه مطلبي را شما استنباط 

گويند يك واقعه شخصيه از آن طرف هم آن موسي بن جعفر است نه اطلاع مي

داريم نه چيزي در اين جا تقيه است تقيه هم خلاف ما أنزل االله است و ما انزل 

دهد و اين در آن جا به خاطر حفظ دماء مييعه دارد انجام  شفقط بر حسباالله 

امام عليه السلام علي خلاف ما انزل االله به نحو موقت حكم خلاف را حضرت 

گردد ميتشريع فرموده علي خلاف ما أنزل االله وقتي كه آن مسئله تمام شد آن بر

يست قابل به حالت اول و به كيفيت اول اين آن چه گفتيم و ديگر قابل تسري ن

 شما در همين مسئله اگر اين ديدگاه استچيز نيست اين مسئله مربوط به امام 

توانيد موارد ديگري ميشما آمد و نسبت به اين مسئله تقويت شد اصلا خودتان 
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خواهد فلان ميرا بتوانيد استنباط بكنيد نه فقط در اين جا در فلان قضيه فلان زن 

شكال ندارد فلان مرد فلان كار را  موقعيت اانجام بدهد حالا در اينكار را 

خواهد انجام بدهد در اين جا عيب ندارد  اين كه ديگر علي بن يقطين نيست مي

آورد در ميهارون نيست شما با  توجه مجتهد با توجه به آن ملاكي كه به دست 

د تواند خود او مواردي را كه اگر امام عليه السلام بودنميكيفيت وضو در آن جا 

 جا برسد البته تواند به آنميدادند اين مي دستور طورخود امام عليه السلام اين 

بايد اطمينان پيدا بكند نسبت به اين قضيه

شودبا قياس خطرناك مي: تلميذ

هان آن جا ديگر بله آن جا ديگر همين بايستي كه مراعات كرد در : استاد

ه انسان به آن ملاك رسيد با قياس اين مسئله و به آن ملاك رسيد و بعد از اين ك

تواند جدا كند اگر برسد لذا قبل از اين كه ميتواند فرق بگذارد مياين مسئله را 

تواند مي نكسيتواند انجام بدهد من نگفتم كه لذا گفتم هر ميآن جا برسد ن

وسائل را باز كند فتوا بدهد ولي كسي كه اين مجرا و اين جريان را طي كند  با 

تواند برسد با حفظ ان اصول مياي كه دارد به آن اطمينان سرمايهاين 

و لو عرف اين را متوجه نشود مثلاً از لحاظ باطني اين به اتحاد : تلميذ

گويد من مطمئن هستم كه اين منصوص العله است و وجودي با امام رسيده مي

علت حكم براي من اين است ولو اينكه عرف برداشتي از اين ندارد 

د نكن: استاد

 آن مسئلهشودميشخصي ن: تلميذ

نه : استاد

: تلميذ

تكليف گيرد ما داريم براي عرف ميعرف خودش اين را از ما : استاد
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كنيم عرف بر اين اساس آمده جلو و به اين جا رسيده الان در عرف قبل ميتعيين 

رح بكنيماز اين كه فرض كنيد كه اين مسائل را ما بخواهيم اين طور واضح مط

ز مسئله فرض بكنيد كه طهارت نصاريفهمد امي عرف چه ، از مسئله كافرمثلاً

ين عرف را ما آمديم برايش تعيين كرديم شخص يكدانه مسيحي فهمد اميچه 

يواش به مرحوم آقا برود است وخميآورده در منزل زمان شاه مرحوم آقا وقتي 

 معمولي در ميدند اين يك آدگفت آقا دستتان را آب بكشيد مثلا مصافحه كر

ما آمديم براي اين عرف تعريف كرديم كه آقا مسيحي نجس است عرف بود 

يهودي نجس است وقتي كه ما بياييم و فرهنگ را عوض كنيم عرف هم عوض 

شود عرف هم ديگر همچنين فرهنگي نخواهد داشتمي

كم صادر فرمايش سابق شما بر اين بود كه ما بايد بر اساس عرف ح: تلميذ

كنيم 

 مفاهيم يعني ايناين مسائل عرفي آن جا كه آن كه دو تا است : استاد

عرفي است همان آن متفاهم و اينها چون رسول خدا با عرف به اصطلاح صحبت 

 است ملاك احكام اين،كندميكند اين قضيه فرق مي

 عرف دخالت داردتشخيص موضوع: تلميذ

بله : استاد

: تلميذ

كند فقط قضيه به نماز و ميي اصلا مسائل زمين تا آسمان تغيير خيل: استاد

گردد ميگردد به اعراض برميگردد به نفوس برميشود به دماء برميروزه ختم ن

زند مرتد ميخواهيم چه كنيم صاف بگويد فلاني اعدام يك حرف ميآن جاها را 

اربون االله لا  يحاز كجا درآيداربون االله است يعني چه آخر اين والذين يح

يحاربوني همين ها است مسائلي كه صداي همه درآمده خيلي قضايا هر كسي 
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دهد هر كسي آمده دارد تعيين ميدهد هر كسي آمده دارد نظر ميآمده دارد فتوا 

كند فتوا ميآيد حكم بيان ميكند ريش به صورتش درنيامده طرف دارد مي

 نفر بيايند كار خلاف انجام بدهد دهد الان يكي از مسائلي كه خب هست دومي

كند و آن از ترس ميبيايد به شما بگويند اين خودش دارد اربع مرات اقرار 

قيامت مثل آن زني كه رفت پيش اميرالمومنين ديگر كسي مجبورش نكرده بود 

 اين نيست برايبيند اين عقوبت ميكند ميخودش رفت ولي اميرالمومنين نگاه 

رد اين آن چيزي است كه مجتهد بايد بفهمد كه اين قيافه به خوميبه اين سيما ن

خورد گرچه آمده گرچه خودش تقاضا كرده گرچه خودش ميخورد يا نمياين 

رها گويد مرا از آتش ميكند و آن جواني كه آمده و مياقدام كرده خودش طلب 

آمدهچهار مرتبه خودش گوييم كه ميكن اينها چيزهايي است كه اگر ما باشيم 

 بكنيم اما اگر من باشم يكي از عقابششهادت داده اين به اصطلاح واجب است 

اين موارد اگر بيايد فلان است يك نگاه بايد بكنيم دو تا كلمه صحبت بكنيم به او 

گويم اين دفعه اگر آمدي شهادت خواستي بدهي اين دفعه حدت مياين را 

دارم كه به دفعه دوم نرسد نه اين ميزنم اصلا از اداي شهادت من آن را نگه مي

زني ممكن است كار دست ميكه حالا بلند شو برو اين حرفها چيست كه 

ديگر برود علي كل حال چهار دفعه هم شهادت يك جايي خودش بدهد بعدا 

داده چهل دفعه شهادت بدهد وقتي كه اين بر او مترتب نيست چهل دفعه هم 

لا بزند در روزنامه برو بابا چرا چون خواهد اصميشهادت بدهد ديگر هر چه 

اين در چه وضعيتي بوده حالش چه بوده چه جهتي براي او پيش آمده توانسته 

زنند مي كه نگونهخودش را كنترل كند يا نتوانسته آقا زمين تا آسمان مسئله همين 

احتي كه نيست قضيه ن كه كاري انجام بدهند به همين ربكشند هر كسي را يا اي

ارتباط انسان با بزرگان اينها يزهايي است كه از لابه لاي مطالب، تاريخ، آن چاينها 
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آيد توضيحاتي كه ممكن است بعضي از بزرگان بدهند ميآيد به دست ميدر

اي كه ممكن است براي انسان پيدا بشود وقايعي كه ممكن است نقل بكنند تجربه

يك و  يك جور ديگر هبيني فهم يك فقيه نسبت به يك مسئلمياصلا يكدفعه 

دانم مرحوم آقا مطالبي داشتند كه حتي تا آخر هم بيان ميقسم ديگر است و من 

نكردند اظهار نكردند حتي به من هم نگفتند منتهي اگر زمينه اي پيدا بشود يا مثلا 

 آورند يأتي بدين جديد اين مييك چيزي اين كه دائم وقتي حضرت تشريف 

كرده حالا يك جور ديگر مي يك جور ديگر فكر بخاطر همين قضيه است طرف

.است 


